
 
 
 

، سواربرموجی که توصيه ی سه سا ل  "شهروندامروز" هفته نامه یآقای محمد قوچانی، سردبير
کی از روزنامه های اصلاح طلب ي" ، خطاب به " کاران سرشنا س ايرانمحافظهيکی از" پيش
 نی ی قوچا به آقا ل در مسير حرکت خود  سه سا و گويا اکنون پس ا زانداخته ، به راه " تهران
محافظهبه جای اين همه درپوستين " ست که آن شده ا نيده، براورا برگرده ی خويش نشا ورسيده  

ی  دانشگاه ها "گويا  مندان به آنکه با ور " در نقد چپگرايی بنويسد ، اندکی هم کاران افتادن  - 
 ونه فقط  دفاع می کنند- که ازچپ مارکسيستی -نه ازچپ دينی  ست گرفته اند و را در د ايران

که گرچه  به تازگی دريافته است  ؛ او"  هم مخالف اند -که با راست ليبرالی  -باراست مذهبی 
اکنون  "و" ند با نظام دينی مخالف اند، اما حداقل به انديشه ی دينی پايبند" ل ن ليبرا راستگرايا

."حد شوندمحافظه کاران و ليبرال ها، دست کم در نقد کمونيست ها مت زمان آن فرارسيده است که  
ن امروزی آن محافظه کار  سرمقاله اش مکان آن روزی خودرا با شا آقای قوچانی در     امروز،

 سر شناس جا به جا کرده و نه تنها زمان را مناسب عمل به توصيه ی او يافته است، بلکه او 
ام می ايران پيرای بزرگداشت ارنستو چه گوارا درمقام عالی رتبه اش ب" را که " حکومتی "و

فرستد و چريک های مسلمان را با آن چريک کمونيست  قياس می کند و دانشگاه های ايران را 
.لش می گيرد ، به چا."  و التقاطی جديد را رهبری می کندميزبان فرزندان چه گوارا می سازد  

 رتبه یه کارسرشناس همجنس با آن مقام عالآن محافظ قوچانی در پايان سرمقاله نيز از      آ قای
ط  اين بار مانع تکرار فاجعه شوند و التقا" فعلی خواسته است که} " حکومت" بخوان{ی دولت

. دنيا و آخرت ايران مان درآن استرا در نطفه خفه کنند که خيرجديد   
س از اين حقيقت آگاه نيستند که می توان پيرو  سرشناقای قوچانی و آن آقای محافظه کار     آيا آ

می زنيم  و آن را با  آنيم بی هوده دم از ليبراليسم  اگر پيرو نبود؟ولت دينی بود يا  ددين دولتی و
؛ اگر هم نيستيم و آرمان فرد را مفهومی مرتبط با دنيای درون يسه می کنيم  گرايش چپ مقا

 دريچه ی نگاه خويش و چگونه برتری دارندگان آرمان دينی ازچه معرفی می کنيم ، پس 
 آقای قوچانی ،ين سرمقالهدرا اعتقادات مذهبی مان را مهم می شماريم؟پايه د بر ضرورت اتحا

" التقاط " نمی تواند همان " د،می کنالتقاط جديد رارهبری " کسی که خود: فراموش کرده است که
دالت خواهی يافته شوند که پس ا ع ی بی غرض و هاممکن است  انسان. در نطفه خفه  کندرا 
و کردارشان، وبدون اين که تمايلی به موج سواری داشته قل خوردن پندارال ها مبارزه و صيسز

 با رييس جمهوران اوران سيصد ميليارد تومانی شان،  با آن مش،و بخواهند خودشان راباشند 
تومان حقوق پيشين مقايسه کنند ، به اين نتيجه برسند که حالا ديگر وقت آن است که چهارهزار

آن دولتمردانی که آقای قوچانی به د و راهی نو درپيش بگيرند ، اما ازشان را بدرود گوينگذشته 
در نطفه " ، يعنی همانيشان اشاره کرده است ، بعيد می دانم که به توصيه ی سياسی او ويژگی ها
 تن دهند و دست به چنين خود کشی "التقاط جديدی که خود آن را رهبری می کنند خفه کردن

.ت نقش بر آب خواهد کرد دست يازندن را برای دستيابی به قدرشاسياسی ای که سال ها تلاش   
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آقای قوچانی، بنا به عادت هميشگی همفکران سياسی اش که گهگاه به خلق واژه های نوو . 2 

 که بر پايه ی -ر آن چند نوع دمکراسی ديگر و در کنا" ينی مکراسی د د" تعريف نشده ای مانند 
ين وسيله معنی دار   دست می زنند تا بد-نقد و نظرخود او در اين مقاله ، مفاهيمی التقاطی است 

ی نو و تعريف  ، در اين مقاله به خلق واژه هانند بودن مفهوم دمکراسی دينی را به اثبات برسا
وم پرداخته است که معل... روتسکيست و ت-يست، مارکسيست  ئ مائو-ت سنشده ای مانند مارکسي

انديشه ی ياد آوری است که خود پيروان ماتسه تون نيز ازلازم به . نيست ميوه ی کدام درخت است
ون انديشه ی مائوتسه ت - لنينيسم-سم، بلکه به نام مارکسيسم ئيئو   ما–او نه به نام مارکسيسم   

ن کردن اين گونه  فرصت زحمت دادن به خود درروشدر اين جا  قوچانی آ قایياد می کردند؛
. پيدانکرده است  نيزود از آن ها رامفاهيم و تعبير خ  

 گام ، به تعبير خود کمونيست ها،، بدون اين که لنينيسم راآقای قوچانی در سرمقاله اش. 3     
امپرياليسم، به مثابه " بعدی مارکسيسم در سير انديشه ی چپ ومکمل آن، يعنی مارکسيسم دوران

به حساب آورد  و آن را انطباق خلاق انديشه های مارکس " ی  بالا ترين مرحله ی سرمايه داری 
شوراها  سيس کشورتاپس ازو انگلس در شرايط ويژه ی دوران پايانی روسيه ی تزاری و 

مفهومی که هيچ ئوييسم و تروتسکيسم قلمداد می کند ؛   را مفهومی هم ارز با ما آ نبشناساند ،
عين حال هيچ تلاشی او، در. باور ندارد را آنچ نحله ی فکری در سراسر جهان کمونيستی با هي

  .آن ها نمی کندحقانيت اين مفاهيم وتعبير خود ازت  ثباا در
اين که  ن سبب پديد نيامد که تنها در کلاس های درس تدريس شود با  بی ترديد مارکسيسم بدي    

و به همين دليل نيزبود که پايه گذاران آن به گونه ای خلاق  از .  بماندی کاغذبرروی صفحه ها
نه ی خويش و روند تکوين آن ها آگاه بودند و در کمون پاريس، به سان نخستين  انقلاب های زما
 ؛ اما روند پويش جامعه ی. شرکت داشتندی جهانو تبلوراراده ی طبقه ی کارگربازوی اجرايی 
هرزمان حرکت دگرگون ساز انسان شکل و محتوای خاص آن يجاب می کند که درانسانی چنين ا

 7تاريخ  داند که آن چه انديشه ی لنين درآقای قوچانی خود  به خوبی می. زمان را به خود بگيرد
 74 در اتحاد جماهير شوروی سنگ بنای آن شد ، درمدت 1917}  نوامبر به تاريخ نو17{کتبرا

عی خت و بروز دگرگونی های اجتما ه ای از جهان را مجذوب خود ساسال بعد ازآن بخش عمد
ن ها به راه رشد سوسياليستی نيزگام ننهادند آ که حتی برخی ازکشورهاشگرفی را در بسياری از

ملی ضدامپرياليستی و استقلال طلبانه ی  در پرتو انقلاب بزرگ اکتبر جنبش های . در پی داشت
رشد غير سرمايه داری وحتی گاه سرمايه داری ملی را در پيش شماری از کشورهايی که راه رد

. گرفتند شکل گرفت  
بر همين اساس است که آقای قوچانی تنها نام کسانی چون دکتر تقی ارانی، احسان طبری . 4       

مارکسيست های باسواد و نظريه پردازان و مترجمان مارکسيم  قرار و ايرج اسکندری را در شمار
{ سته يا ناخواسته از کنار نام بزرگ مردانی چون محمد پورهرمزان، فرج اله ميزانی داده  و خوا
به مثابه ی شارحان } { مهرگان{تفی ، رحمان ها}نيک آيين{ ، امير هوشنگ ناظمی} جوانشير  
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جوکا شويلی بگذريم از اين که ژوزف .  ديگران گذشته است  و }نامدار مارکسيسم در ايران 

 اين دست نيز ، بره و کسان ديگری از ون و سپس ارنستو چه گوارا، رژه د، مائوتسه ت}استالين{
خويش، ديرزمانیو با عمل انقالابی خود ، صرف نظر از برخی اشتباهات جًدی به نوبه ی خود ،   
. امريکای لاتين بودنداسيا، افريقا و-بخش های بزرگی ازاورقلابی و چريکی درچراغ راه جنبش ان  

زنی، بيژن ج : جنبش فدايی  انديشگینخبگان کمونيست های ايران ، به رهبری      نسل بعدی
مصطفی شعاعيان ، بر : نحله ی ديگری از تفکرچپ ، و درپويان مسعود احمدزاده، امير پرويز

يشه های رژه دبره و  دنان خود به طورعمده شارحان اناي.  ثير گذاشتند حرکت چپ در ايران تا
 لين، مائو، يشه های استا اگر چه نمی توان اند. و به راه ايشان گام نهادند ارنستو چه گوارا بودند

 لنينيسم  و آرمان -ر تکميل نظری مارکسيسم چه گوارا و دبره را گام هايی نو د، انورخوجه ، تيتو
ثيرگذاری جهانی ديرپای نحله های  خت ، اما بی ترديد اينان در تا جهانی سوسياليسم علمی شنا

.انديشگی خويش نقشی بسزا ايفا کردند  
 ِ آنِهمه ی مردم زحمتکش کشورمان را از      بدون اين که بخواهم انقلاب بهمن، به سان انقلاب

نزديک به يقين روز ، اين نکته را به آقای قوچانی که به احتمال نحله ی انديشگی ويژه ای بشمارم
 شوم که در روزمی  پشت سر نگذاشته است ياد آور، دست کم با درک مستقيم ازآن،های انقلاب را

همه روزه شعار انبوهی از نيروهای چپ که در محوطه ی دانشگاه تجمع می های انقلاب بهمن 
 سوی مرکز  بهازآن جا ايران را سراسر سياهکل می کنيم" شعارهای چپ، مانند  کردند و سپس با

به دريای خروشان مردم روزقيام نيزايشان درهمين شرايط اختند و دردشهر به راهپيمايی می پر
پيوستند و به همراه آنان به سوی نيروی هوايی، ميدان ارک، باغ شاه، عشرت آباد ، و ديگر 

ب مردم و بی هيچ ترديد نيروی محرک اثربخش انقلا مراکز استراتژيک شهر تهران سرازير شدند
. از کار در آمدند  

آن روزها رخ داد ، به سان نتيجه ی در      هدفم ازاين شرح تفصيلی، اثبات کامل درستی آن چه
يش از يک قرن و نيم همه ی  پوی بکه آن را مستقل از تکاقدام نيرو های چپ در ايران نيست ا

 اعم از  دمکراتيک،ليستی ون،  به ويژه همه ی نيروهای سوسيانيروهای دمکراتيک کشورما
جمله سوسياليسم  بيستم ميلادی، ازسده یلمی در نزديک به سه چهارم ازپيروان سوسياليسم ع
هدف ام از اين بحث اشاره به پتانسيل .  نمی بينم باور مندان به ديننيز وواقعی در تماميت آن ،

 روند دگرگونی های  درثيری است که ديرباز و تاومند انقلابی نيروهای چپ درسراسرجهان ازنير
.تاريخ ساز آن داشته اند  

 هايی هچپ و اثربخشی آن تنها به دليل وجود گرو     اکنون  ببينيم که آيا اين پتانسيل عظيم انقلابی 
از نيرو های حزبی و تشکيلاتی سازمان يافته شکل گرفته است و می گيرد  يا اين که وجود تضاد 

مله تضاد کارو سرمايه، فقرو ثروت، شمال و جنوب ، استقلال ها درمقياس ملی و بين المللی ، ازج
...  سرمايه وها و ملل تحت سلطه و سيطره ی امپراتوری جهانی  با انواع استعمار، امپرياليست 

  است؟ آقای قوچانی و همفکران اش، شايد  بودهنيز عوامل اثرگذار در شکل گيری و تشديد آن
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می ماند، اما دولت با کفر بر جا "دست کم اين سخن رهبر عقيدتی جامعه شان را شنيده  باشند که 
 جامعه ی ا ترديد بسيار همراه است که ايشان نمی دانم واگرهم بدانم اين دانش ب ".اند  نمی مبا ستم 
دن د و بر اين باور باشند که ديگرتلاشی برای رسيرنارا جامعه ی عدل علی به حساب آوکنونی م

اکنون در ن  من پيش ازا ين نمونه هايی از جامعه ای که ما و ايشا؛به چنين ناکجاآبادی لازم نيست
نوشته های  لای صفحه های مطبوعا ت کشور، ازجمله درآن زندگی می کنيم آورده ام ودر لابه  

 - که هست-اگرچنين نيازی هست. يار ديگری از آن يافتخودآقای قوچانی می توان نمونه های بس
ديگری که تا مغر استخوان شان به کسانی بايد و می توانند اين راه را تا به آخر بروند؟ کسانچه   

 -د رانج در جامعه ی بستم ديده ی ما وابسته است وذره ای گرايش به  اين شرايط بغرايجادگران
 را به سان التقاط ازنوع بد آن محکوم می کنند و ، ی واژهليسم، به معنی عدالت خواهانه يکا

تامين جامعه ی عادلانه ناکام  کنون درآزمون وظيفه ی دشوارتاريخی شان دربسياری از آنان تا
 يا کسانی که بر خواسته ها وحقوق شهروندی شان تا به آخر ايستاده اند  وتا رسيدن به ؟مانده اند

دست دادن دراين روند تاريخ ساز ندارند؟ به ند و چيزی برای ازقرمزی نمی شناسپايان راه خط 
گمان من تن سپردن به حکم تاريخ و پيوند يافتن با مردم و آرزوها و حقوق شان برای کسانی که 

محروم ن همه ی اقشاررزند تنها راه تامين اتحاد ميامين دمکراسی تلاش می و صادقانه در راه تا
 ان و هوا خواهان راستين آنان است که چنين نيروهايی درميان نيرونگاه داشته شده ی مردم اير

. کم نيستند،جمله و به ويژه پيروان سوسياليسم علمی، ازهای چپگرا  
.باشد، مبارزه برای دفع آن نيز هستبی ترديد در هرجا که ستم و بی عدالتی حاکم .  5       

 می بيند، اما بدون اين که بکوشد علل آن   گرايش به چپ را در دانشگاه هاآقای قوچانی.     الف
دولتيان می خواهد که  خودرا عليه دانشجويان چپگرای ازرو می بندد واز، شمشيررا پيکاوی کند

جريان عدالت خواهانه ی مشهود در جامعه را که بخشی از آن درجنبش چپ دانشگاه تبلور يافته 
آقای قوچانی بدين سان . نع پيشرفت آن شونددر نطفه خفه کنند و ما" التقاط جديد" است، به سان

. "عدالت جويی موقوف، سنت را دريابيد" می خواهد بگويد  
به کار کشيدن برخی از عناصرچپ در زمان شاه، مانند نيک خواه، جعفريان  وديگران .      ب

 تنها به ديگری راهم، نه به دليل خوشا مد آ قای قوچانی و هم فکران اش، بلکهراکه نام های بسيار
 اجتماعی آن -می کشد؛ اما کنشگران سياسی می توان بر آن افزود، به تصويرخاطربيان حقيقت،

  نه برای پياده،روز به خوبی می دانند که آن چه شاه ونظام او با برخی ازعناصرچپگرا انجام دادند
 پياده به واقعوجذب مردم با اعلام همکاری اين چهره ها  ، بلکهکردن انديشه های چپگرايانه شان

ه سان يک دمکرات اصلاح وقت امريکا باکيد جان اف کندی؛ رييس جمهورکردن توصيه های 
 دکتر علی امينی، عنصر هوادار سرشناس خودرا در مقابل شاه علم کرده و شاه را طلب بود که

م اين تهديد کرده بود که اگر به انجام اصلاحات مورد نظر او نپردازد علی امينی حاضر به انجا
بايد سی و  :" انقلاب بهمن گفت درگرفتن شعله هایعلی امينی بار ديگر نيز، پيش از. اقدام است

 باقی مانده را برای خودمان ت را به مردم بدهيم تا آنان شصت و شش درصدسه در صد امکانا
انی آقای قوچ. ؛ اما روند تحولات جامعه آن چنان که او می خواست و می گفت پيش نرفتبگذارند

 چون آن زمان را نزيسته است، نمی داند که مردم و نخبگان آن زمان خواسته ی شاه برای جازدن 
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 با جذب برخی ازعناصر  ، به جای گرايش چپگرايش های اصلاحی رييس جمهورجان اف کندی
ان يندگ گان به نظام شاهنشاهی را نما دند و اين جذب شداور نمی کر جنبش چپ را بسرخورده از

.تفکر چپ در جامعه به شمار نمی آوردند  
 حاکميت را که مار ورزتشه  عناصر انديیی ديدگاه های اصلاحد تا برخمی کوش آقای قوچانی     

 طم امروزکه گزند حوادث دنيای متلا مبانی انديشگی آن را ازسوپاپ اطمينانی يل اند به سان
 به سان ، مصون نگه دارندپيام مبارزاتی خويش قرار داده استدمکراسی و حقوق بشر را مجدانه 

به حتی اين گرايش اصلاحی را نيز به صورت گرايش بزند و نفوذ عناصرچپ درارکان نظام جا
کوشند تا روزنه ی می  تر را که ی انديشمند" علما"ند و حتی برخیالتقاط با انديشه ی چپ بباورا

ب آورد که من همان اصل گان به اين التقاط نو به حسادگرونشماردرمردم بگشايند اميدی را بر
  ی ريشه ا

اعدام ، حی آن، دراين مورد صادق می دانمپيشگفته را ، صرف نظر از شاخ و برگ های توضي
 مند به تامين -ست باوريت، اخراج از کاروتبعيد  هزاران مبارز کموني زندانی کردن، آزار و اذ

يا شرايط   ،حاکم بودن ديکتاتوری، صرف نظرازهردو نظامسختگيرانه ی عدالت اجتماعی در
يا ن ، را که چنين فرمانهای نو به نوی را برای برخورد با چپگرا تحت نفوذ ديکتاتوریاصلاحات

.صادر می کنند يادآور می شوم  
داشت که همه ی آن چه آقای قوچانی به نام گرايش به دور نمی توان اين حقيقت را از نظر. ت      

- ملی ، قطره ای از دريای اقدام هايی است که برای تامين شرايط چپ و التقاط از آن نام می برد 
کشورمان، به سان ضرورتی قرن ها به تعويق افتاده، می توان ی درعدالت اجتماعدمکراتيک  و

  از علی امينی نقل کردم؛انجام داد ونيز مصداق همان سخنی است که
طبيعی و خوب، و خائنانه و بد اشاره کرده : آقای قوچانی در اين سرمقاله به دو نوع التقاط . 6     
دريچه ی نگاه او در بند در پی آمده به نقل از نوشته ی نمونه ی التقاط طبيعی و خوب از. است

:خود اوآمده است  
هيچ فرهنگ . وهيده دارد، اما در عمل فرايندی طبيعی استلغت معنايی نکالتقاط، اگر چه در     " 

فرهنگ های پيشرفته ی بشری محصول التقاط های تاريخی . و تفکر نابی در جهان ديده نشده است
التقاط فرهنگ ايران و يونان و تمدن اسلامی  ستان درعصراشکانيان ازچنان که تمدن ايران با. اند

ه تمدنی از التقاط دو فرهنگ پديدآمده توجه کنيد ک{ د آمديران و عرب پدياز التقاط فرهنگ ا
فلسفه ی اسلامی بازتوليد و بازسازی فلسفه ی يونانی بود و تمدن اروپا بر آمده از فرهنگ . }است

."  رومی–و فرهنگ يونانی } باز همان طور{ مسيحی   
:     او سپس نمونه ی التقاط خائنانه و بد را بدين سان بيان کرده است  

اما آن چه التقاط را در زبان سياسی امروز ايران مذموم می سازد، دست بردن در مبانی و      " 
. بات اخيرانسان هاست آن ها و تلاش برای بازگردانيدن معانی آن ها به مطالو تصرف درسنت ها 

ه گريز از داد وستد فرهنگ ها به انجماد و جمود فکری منتهی می شود ، اگر ناب گرايی باگر
 راه نحراف ازان وفهم مت می انجامد، التقاط به معنی اخيرآن به خيانت به سنت ، خطا دربنيادگرايی

حق سنت ملی و دينی ايران خيردرهمان جفايی بود که در نيم قرن احقيقت منتهی می شود و اين   
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اختن موضوعات و ادغام هم آميختن مفاهيم، جويده جويده س به عنوان  جنبشی که در التقاط .شد
ه اتهام مارکسيسم اسلامی از صورت را به جايی رساند کارزش ها درزمره ی اصول آن است کار

ديگر خطا هم : "... وشته است و در جايی ديگر ن."ل شودد يابزار سرکوب به واقعيتی عينی تب
."در آميختن اين دو جهان متفاوت با يکديگر بود در حق مارکس همحق اسلام و در  

يگر  آيا اين دو نوع التقاط را تعريف خاصی از يکد"  :      در اين جا ازآقای قوچانی می پرسم
اين تفکيک سهيم بوده يز می کند يا تنها ديدگاه آن محافظه کار سرشناس و هم انديشان اش در متما

درهم "  ،  "سنت ها " آن گذر از مرز وجود داشته باشد که در همقاطیلت ممکن است ااست؟ مگر
وجود نداشته باشد؟ " ادغام ارزش ها" و" جويده جويده ساختن موضوعات " ، " آميختن مفاهيم 

سخن می گويد " انحراف از راه حقيقت " و " فهم متن  خطا در"وآن جا که آقای قوچانی سخن از
صل آن انحراف از راه   انجام شده و حا " خطا"ئل مورد نظرش به اند که طرح مسا،ازکجا می د

 که درباره ی انحراف ازراه آن  وقتیآقای قوچانی ازحقيقت چه تعبيری دارد. حقيقت بوده است 
اط از ديدگاه او مخدوش قسنت ها نهفته است که با اين التيا از نگاه او حقيقت درسخن می گويد؟ آ

  پاسخ آقای قوچانی به اين پرسش بی  می توان حقيقت را باز يافت؟ می شود؟ آيا در مارکسيسم
در التقاط جديد از زاويه ی نگاه قوچانی هم که بی ترديد انحراف از راه حقيقت . ترديد منفی است

می آيد، درست همان چيزی است پس آن چه ازمتن آقای قوچانی بر. خود حقيقت نهفته استو نه 
  خواهد، يعنی همان حفظ سنت با چنگ و دندان و جلو گيری ازیس مِ که آن محافظه کار سرشنا

؛ و در اين صورت آقای قوچانی ناچار می شود " ادغام ارزش ها "  و  "در هم آميختن مفاهيم" 
گريز "  و آن مفهومی که او به عنوان "در نطفه خفه کردن التقاط جديد"  نشرح دهد که فرق ميا

} ودمو ج{به انجماد"  است که دآن نام می برد و معتقاز" ناب گرايی"  و"از دادوستد فرهنگ ها 
ا تفاوت موجود، مثلا ميان  می انجامد چيست؟ ي"}بخوان بنيان گرايی{ بنيادگرايی  "و " فکری

" فرهنگ اسلامی " و تجلی آن به صورت"  تمدن ايران و عربدرهم  آميختن  "التقاط حاصل از
اسلام و مارکسيسم در شرايط " ناهمگن "لا از برخورد  دو آيين و التقاط جديد، مث،از يک سو
ه طور طبيعی ميان دو عنصر همگن    از نظر اوکدام است؟ آيا التقاط ب از سوی ديگر،امروزی

به تعبير " برابر نهاد" و" نهاد" :بخوان{ لتقاط  است يا اين که الزاما بايد دو عنصر اامکان پذير
 در گردنه  که آقای قوچانیهمه پرسش هايی است اين اهمگن باشند؟ بايد عناصری ن}مارکسيسم 

. پاسخ گويد راآن هابايد ناخواسته به آن درغلتيده است  ی دشواری که  
 تنها حرکتی سياسی است که برای سرکوب التقاط جديد...  : "     سرانجام آقای قوچانی می گويد

می کند که بازنده ی اصلی در نهايت خود کردن حريف بستری را برای حريفان اصلی خود مهيا 
دانشگاه  های ايران خطری نفوذ انديشه های کمونيستی از نوع استالينی آن در . او خواهد بود

و اين خطرواقعا وجود  که صادق ترين اصول گرايان و سنت گرايان از آن  نگران نباشندنيست 
 آن هم اقتصاد معيشتی  خلاصه می اقتصاد وی که دولت همه ی اهداف خود را درهنگام.  دارد

که ، هنگامی يرد و تنها با جمعيت سخن می گويدکند، هنگامی که فرديت انسان ها را ناديده می گ
ن و مسلمان را وا ، همان آزادی خواهان موماقعربرادران مدرن و مسلمان خود را در ترکيه و  
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و لوا مورالس می سال به ديدن هوگو چاوزمريکای لاتين دوست می گيريم و هرآمی گذاريم و از
 و ميزبان فرزندان چه گوارا  در ايران می شويم و برای بزرگ داشت چريکی که نسبتی با  رويم

ايد داشته ملت و فرهنگ  ما ندارد پيام می فرستيم آيا انتظاری جز احيای چپ گرايی درايران ب
 باشيم؟

نهفته است ولی افسوس قای قوچانی چه بسا مفاهيم عميق ومعنی دارسخن آ     درهمين چند سطر
قای شن نيست و آ رای افراد کم سواد و کم آگاهی رومن از اين است که همه ی اين سخنان ب

:که شن تر بگويدقوچانی بايد برای خواننده رو  
التقاط جديد حريفان اصلی که " و" سر کوب کردن حريف" :  روی سخن اش در عبارت .لف     ا

حريف و حريفان به دشواری اين با چه کسانی است ؟ آن چه من از" فراهم می کندبرای آن ها بستر
ه نخست ليبرال های درون حاکميت و اصلاح  گرو اين است کهبم در می ياو پس ازمدتی تفکر

 که ديدگاه اش را در  حقايقز اين شارح شرمگينمن ا. دوم مارکسيست ها هستندطلبان و گروه 
ناخودی يا به عبارت ديگر حريفان باره ی اين دو نوع حريف که بايد نام شان را حريفان خودی و   

 همين آقايان حريفان خودی دست لفافه بيان می کند می پرسم که می نهاد دريش اندهم انديش و دگر
ن ها را در لت فرد آقای قوچانی زدند که حالا او آاصاچه گلی به سرحکومت خود سال  16کم در

ده اند و قدرت نبواخودی که تاکنون در ايران يک روزهم برسرحريفان نبا کفه ی ترازوی قيا س 
می دهد؟ آقای قوچانی  رنج و حرمان نبوده است قرارخون و اسارت وتاريخچه ی زندگی شان جز

" سودا "  براين باوراست که ا لتقاط جديد دراينع چه کس يا کسانی وحشت دارد؟ واز تهديد مناف
اصولگرای اين آيا او براين باوراست که جناح های اصلاح طلب وخت؟  مايه را خواهد باکدام سر

افتادن آن به دست ديگر خود دست به دست کنند وهمواره ازحاکميت بايد تا ابد قدرت را ميان 
يا بپرهيزند؟ آحمتکش محروم نگه داشته شده قات زو طبورمان، به ويژه اقشاراقشار مردم کش

، آن چنان که آقای قوچانی و هم انديشان اش می انگارند، عرف اجتماعی و آيين دولتمداری
روا دارد و گرنه بايد موضوعی ازلی و ابدی است که هيچ کس درهيچ شرايطی نبايد در آن ترديد 

مانند ايران، جامعه ی متکثری  که دره شود؟ آيا هراس آقای قوچانی ازايننطفه خفصدای او در
ته باشند و قصد تسخير يک جانبه ی قدرت را داشرا برای خود بخواهند کمونيست ها سهم شير

مقياس جهانی عينيت حقيقی و دولت مدارانه ی آن دری  شرايطی که مبنانامنطقی نيست، آن هم در
او و کسانی است که هم انديشان همه ی سش ها در خور توجه آقای قوچانی وندارد؟ همه ی اين پر

.هفته ی سوم مهر خوانده اند" شهروند امروز" مقاله ی مورد بحث ما را در  
 اهداف خود را در دولت" شايد بتوان گفت و اين سخن آقای قوچانی نيز درست باشد که :      ب

ن آرا دراقتصادی که دولت اهداف اش ." خلاصه می کند" اقتصاد معيشتیدر" اقتصاد، اما نه 
از پی آن اقتصاد دلال صفت بازاری است نه خلاصه کرده است، اقتصاد بوروازی ديوان سالارو 

خود "يا  ليستی، آنچنان که آ قای قوچانی سعی در بيان آن دارد ونه اقتصاد معتشتی اقتصاد سو سيا
  افتاده قباست و نمونه هايی از آن نيز در جوامع ع که مخصوص جوامع اشتراکی اوليه" مصرفی
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وهمين  . که هنوز توليد کالايی در آن ها مرسوم نشده است مشاهده می شودی روستايی امروز ی 
اقتصاد دلال صفت و تک پايه است که شرايط بغرنج توزيع ناعادلانه ی ثروت ها و درآمدها، 

شکاف عظيم با پی آ مد  ، تريليون دلار45/1ميزان بهينگی  س نقد کلان مقياوند روشم تزريق نا
    صد در16ه ی تورم رسمی اعلام شده ی ، و نتيجهيدستان و صاحبان ثروت های نجومیتميان 

، به بهای وارداتِ   کلان و   دلال صفت-ليدی ملی و نيزاقتصاد وابستهو ورشکستگی اقتصاد تو
 مالی  را -ست نا پايدار پولی ورزی و دامی و سيا  و فراورده ها ی کشاری مصنوعات انحصا

. فراهم می آورد  
ق   عراکيه ياتربرادران مسلمان و مدرن مان را در ينسوی کدامما بهتر است سمت و.      پ

آستانه ی  در}پ پ کا{ کارگران کردستان ترکيهس تشديد مسئله ی حزب بگيريم که اکنون به سپ
گرفته اند ؟ و طرف عراقی به يمن حضور برادران مدرن و مسيحی   با يکديگر قراردرگير شدن

 همين ن بر هفتصد هزار نفر کشته داده ا ست؟ افزو در جنگ با آن برادرانينگه دنيايی تا کنون
  ساله ی نفت35 د با اکثريت شيعه ی آن حق استخراجمجلس خو، دربرادران مدرن و مسلمان

ا برادران مدرباد تا مدکردناگذارون و مسيحی کارتل بين المللی نفت  مدرعراق را به برادران  
د يا کمبود منابع نفتی خويش ايالات متحد امريکا درانديشه ی نبوو مسيحی ما درغرب، به ويژه در 

  ايران، ونزوئلا وکشورجملهاز ، صادر کننده ی نفتهای مهم  کشورو محدوديت صدور نفت از
مدرن و مسيحی امريکايی مقابل برادران باشند وخمی به ابريشان بيايد؛ و دره خاورميانهای نفتخيز

طرح جمهوری مدرن و مسلمان فدرال برادرشان ،عراق، نيزدر پارلمان دمکراتيک آن کشوربرادر
  و کرد نشين را به تصويب ،شيعه نشين، سنی نشينرا به منظور شقه کردن آن کشور به سه بخش 

 که آقای قوچانی به عنوان شخصيت های - گواراارنستوچه  دل  کاسترو و اما همين في.رسانند
 بنای مستحکمی  پنجاه سال پيشازچيزی افزون برم امريکای لاتين ازآ نان نام می برد  دست چند

  درسترا
ی لاتين در روی دوش کارگران و زحمتکشان امريکارن ب  امريکاچنارتقد ابر در کنارچشم

لهام ديگر کشورهای ن در امان مانده و همزمان منبع ااز گزند باد و باراوز که تا به امرافکندند
  .شان نيز بوده استامريکای لاتين در بنای جوامع 

مت نابرابردر  مقاو جهانینماد ،وارافرزندان ارنستو چه گ     آقای قوچانی از حضور فرزندان 
مان نگران ميان دانشجويان کشور ايران و دردانشگاه های در،ابل امپراتوری جهانی سرمايهمق

در  حضور همين دليل است، اما شايد نمی داند که برخی ازعناصر چپگرا ی ايران، درست به
قاله به  که آقای قوچانی دراين سرم دولتمردانی هما ننند راشخاصی ما کناو ايستادن در ايران

که سوابق  غدی ز پورا آقای رحيم،لاوه برآنانع،آنان را مخاطب قرار داده است وطورضمنی 
ين ی و د يگران، او مسوول بسيج دانشچوي  دارد ايرا ن ايان خورد با چپگردرخشانی در بر
 تاکيد ورزيدند که ايشان با قرارگرفتن درکنارمعرض انتقاد قراردادند وبراين باورمهمانان را در

. ند را فروکاسته اعدالت خواهانه ی خويش ووپيشينه ی مقاومت ملیش انقلابی چنين اشخاصی من
جايی برای  دراين مختصرخويش را دارند کهالبته، موافقان اين حضورنيزاستدلال های ويژه ی 

. ستدلال های مخالف و موافق نيست اشرح اين   
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يروزو شخصيت سر شناس برخوردار از گرايش انی، عنصر اصلاح طلب دای قوچآق. بگذريم  

 ليبرالی، برای حفظ بقای خويش درشرايط دشوارکنونی يا تحت فشارشخصيت های محافظه های
نه هم انديشان وانديشه هايشان چراغ سبز نشان می دهد، اما نه او يشان وسرشناس، به اردوی اکار

وب لای چرخ تاريخ   تا ابد چست تواننوشتن چنين سرمقاله هايی نخواهنديا مشوقان اش در
 از وندی و انسانی تشکيل صفوف متحد مردم برای استيفای  حقوق شهرارند و سد راه بگز

انجام اين حقيقت را که شايد به مذاق ايشان و زمان سرگذشت .  شوندی خويش معوق ماندهديرباز
.ت خواهد رسانيد به اثبا يمال کنندگان حقوق مردم خوش نيايد  پابرخی   

د قدمبان گربه شوق کعبه خواهی زيا ب                                      در   
                                        سرزنش ها گرکند خار مغيلان غم مخور

 
}ذرنگآ{رضا جباری                                                                       علی   

                                                                              3/9/86}07/11/24{  
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